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   در قرآنيهاي لفظي بديع نمونه
  ∗دكتر هوشمند اسفنديارپور

  انشگاه آزاد اسلامي واحد بردسيرعضو هيأت علمي د
  )27/1/90:  ، تاريخ تصويب9/9/89: تاريخ دريافت(

  چكيده
با صلابت و مشحون از محاسن و       ر،  است كه كلام آن استوا    قرآن كتابي   

در بافـت سـور و   و اسـلوب و معيارهـاي بلاغـت        باشـد    مـي ي ادبي   ها  زيبايي
   .رفته استآيات آن به شيوايي به كار 

ي لفظي بـديع بـا نظـم منطقـي ازقـرآن اسـتخراج و               ها   نمونه در اين مقاله  
  . مطابق آثار و نظريات دانشمندان اسلامي بررسي شده است

ي بـديعي قـرآن بـه جوينـدگان و دانـش            ها  هدف اصلي شناساندن نمونه   
  . ببرندر پي تكلام الهي بيشپژوهان است تا به محاسن و مفاهيم عميق 
انجــام گرفتــه و نــوع ) Original(ل مطالعــه در ايــن مقالــه بــه روش اصــي

 ـ    ي  ه توصيفي است، جامع   –تحقيق كيفي    ه آيـات قـرآن و       آماري شـامل كلي
ــاتي   ــه آي ــيحجــم نمون ــه  م ــا باشــد كــه نمون ــديعي در آنه ــا ي لفظــي ب  ه

  . است برجسته
اي  ت تك تك آيات قـرآن و مطالعـه آثاركتابخانـه          ءروش تحقيق با قرا   
 هـا   ي لفظـي در آن    هـا   يـي كـه آرايـه     ها  هگرفته و نمون   مرتبط با موضوع انجام   

                                                      
∗ .09133405532 
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 استخراج، فـيش بـرداري و مـورد تجزيـه و تحليـل قرارگرفتـه و                 ؛يافت شده 

  .ي جديد ارائه شده استها يافته
اين نتيجه حاصل شد كه بيشتر صناعات لفظي         ،ي تحقيق ها  يافته ه به باتوج 

    اعنـات   د و در مرتبه بع     تصدير  و ل فاصله، جناس، تكرار   در قرآن در مرتبه او
عكس، موازنه، ترصـيع، تـشابه الاطـراف لفظـي، قلـب و تـصحيف               ،  )التزام(

 تلفيـق كلمـات و      ي  ه برخاسـته از شـيو     ،نظـم مـتن   ديگـر ايـن كـه       . باشـد  مي
 ناشي از كاربرد طبيعي ايـن       ،تركيبات با يكديگر و صلابت و استواري كلام       

صاحت و  ت قـرآن شـيوا، رسـا و در اوج ف ـ           بدين علّ  آيات است؛  در   ها  آرايه
  . بلاغت است

  : واژگان كليدي
  .ي لفظي، فاصله، جناسها قرآن، علم بديع، نمونه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

            221                                                          233 تا 219، از صفحه 90، بهار هاي لفظي بديعي در قرآن نمونه

مهمقد  
 لغـات،  ه اسـت، نـازل شـد  ) ص(قرآن درنهايت فصاحت و بلاغت بر پيامبراكرم اسـلام    

عبارات و آيات قرآن يكي از عوامل مؤثر گسترش بلاغت و افزايش لغات و دامنـه تعـابير                  
ل رسايي و شيوايي كلام الهي ديگران از آوردن عباراتي شـبيه آن   و به دلي  باشد  مي عربي

ي برخاستند همگي از عمل خود عاجز ماندند و اين          درمقام تحد كه  عاجز ماندند، افرادي    
كلمـات و   درسـت   تي كامل و روشن است كه نظم در قرآن در پرتو تركيب و پيونـد                حج

الهي مملـو از نكـات بلاغـي و وجـود           كه كلام    باشد و ديگر اين     مي اصطلاحات با يكديگر  
ي لفظي در آن ها معاني، بيان و بديع است كه در اين مقاله درخصوص نمونه  مباحث علم   

  .بحث و تحقيق به عمل آمده است
 در قـرن دوم و      .ات و پيشينه اين موضوع در برخي آثار اشاراتي شده است          درباره ادبي 

 غريب القرآن و نظم القرآن نوشته شده كـه          سوم كتبي با نام معاني القرآن، مجاز القرآن،       
 ،اسـت  بيشتر شامل شرح وتحليل لغات و تركيبات و بندرت مباحث بلاغي مطرح گرديده            

ه  183م (، يـونس بـن حبيـب      )ق.ه  170م  (توان از رؤاسي     مياز نويسندگان اين كتب     
ابن كيـسان  ، )ق.ه  285م (، مبرّد )ق.ه  207م (، فرّا )ق.ه  195م  (، مؤرج سدوسي    )ق.
در كتـاب   ) ق.ه  255م  ( خصوصاً دانشمنداني مثـل جـاحظ        ؛نام برد ... و  ) ق.ه  299م  (

  .اند در كتاب البديع مباحثي را بيان نموده) ق.ه  296م (البيان و التبيين، ابن معتز 
انـد   مطرح كرده از لحاظ بلاغي     پيرامون اعجاز قرآن     رامباحثي  تعدادي از دانشمندان    

 از وگر فصاحت و بلاغت قـرآن اسـت           بيان ، اين نظريه   نظريه نظم بوده   ها   آن ترين كه مهم
   . طرح گرديده استمانمتكلّبرخي  جانب

م معتزلي درتبيين بلاغـت قـرآن       متكلّ) ق.ه  386م  (چهارم ابوالحسن رماني     در قرن 
 از اهـل حـديث در  ) ق.ه  388م ( وخطابي ،نظريه دلالت كامل لفظ بر معنا را ارائه كرده 

 بيان اعجاز القرآن به سه عنصر اساسي بلاغت يعني الفاظ، معاني و تطبيق الفاظ          ي  هرسال
در كتـاب الـصناعتين در بـاب        ) ق.ه  395م  (ابوهلال عـسكري    . بر معاني پرداخته است   

م اشـعري   مـتكلّ ) ق.ه  403م  (ابـوبكر بـاقلاني     . هشتم فنون ادبي را بررسي نموده است      
قاضـي  .  و اعتقاد دارد اين كـلام بـشر نيـست          ،ه كرده  توج مذهب به موضوع بلاغت قرآن    
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به موضوع بلاغت قرآن پرداخته و برتـري كـلام را بـه روانـي و            ) ق.ه  415م  (عبدالجبار  

  . شيوايي الفاظ و زيبايي معاني تفسير كرده است
 گفته است شـناخت فـصاحت       هحسنان خفاجي در كتاب سرالفصا     در قرن پنجم ابن   

) ق.ه  471م  (عبـدالقاهرجرجاني   . نسان به راز و رمز قرآن پي ببـرد        شود كه ا   ميموجب  
الاعجازواسرارالبلاغه بـه برخـي مباحـث بلاغـي          ي دلائل ها  م اشعري مذهب دركتاب   متكلّ

  . قرآن پرداخته و دوعلم معاني و بيان را بنيان گذاشته است
 مطرح كرده   اف نكات بلاغي قرآن را    شّدر الكَ ) ق.ه  528م  (مخشري   ز ،در قرن ششم  

نيز به مباحث ادبي پرداخته است) ق.ه  566م (ين رازي و فخرالد  .  
، )ق.ه  637م  (ين ابـن اثيـر      ، ضياالد )ق.ه  626م(اكي  ين سكّ هفتم سراج الد   در قرن 

ي بلاغـي در    هـا   به نمونـه  ) ق.ه  686م  (و ابن مالك    ) ق.ه  654م  (مصري   الاصبع  ابي ابن
  . اند قرآن اشاراتي كرده

با استادي و مهارت تمام كتاب مفتـاح        ) ق.ه  739م  (ر قرن هشتم خطيب قزويني      د
اين نويسنده در كتاب خود وجـوه       .  و تلخيص المفتاح ناميده است     ،كرده العلوم را خلاصه  

قرآني را بررسي     مختلف بديع را به دو دسته معنوي و لفظي تقسيم نموده و برخي آيات             
به دليل وجود مطالب عميق در آن در برخي مكاتب و           المفتاح   كتاب تلخيص . كرده است 

  .شده است ميمدارس تدريس 
  . رات بوده استتكرار مكرّبلاغت از قرن نهم به بعد درخشش چنداني نداشته و 

 ـ                   ه در دوره معاصر نيز دانشمنداني به مباحـث بلاغـي و نكـات بـديعي در قـرآن توج
احمـد هاشـمي    : توان افراد ذيل را نام بـرد       مي اين دوره     كه از نويسندگان مهم    ،اند نموده

 غـة مولفـان الـبلا   ) قرن چهاردهم (نويسنده جواهرالبلاغه، علي الجارم و مصطفي امين        
 النبويـه، عبـدالكريم     غـة القرآن و الـبلا    الواضحه، مصطفي صادق رافعي نويسنده اعجاز     

رهـا،   العربيـه و معايي    ةغ لخصائص الـبلا   ةکشفي ي  هخطابي صاحب اعجازالقرآن دراس   
ق.ه  1393م  (القـصص فـي القـرآن، طـه حـسين            د احمد خلف االله نويسنده الفن     محم (

) ق.ه  1410م  (الـشاطي    نويسنده في الادب الجاهلي و في شـعرالجاهلي و عايـشه بنـت            
اين نويسندگان بـه مباحـث بلاغـي و نكـات           . التفسير البياني  و ف كتب الاعجاز البياني   مؤلّ

  . اند راري بديعي در قرآن پرداختهي تكها بديعي و برخي مثال
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 رشيد وطواط در كتاب حدائق السحر در ابدع البدايع به تعداد كمي از در ادب فارسي

آيات قرآن اشاره كرده است كه اين كتاب آبشخور نويسندگان كتـب بـديعي عربـي نيـز                  
تـاب  ن كـه نويـسنده ك    ي ـا  ديگر ،اند خود به اين امر اعتراف كرده     عرب  بوده و دانشمندان    

ابدع البدايع از كتب عربي و كتـاب حـدائق الـسحر تقليـد كـرده و بـه تعـداد انـدكي از                        
   . ي تكراري بسنده كرده استها نمونه

 ـ     مي توصيفي– تحقيق در اين مقاله به روش كيفي   روش ه باشـد و جامعـه آمـاري كلي
   . استي بديعي آشكارها  آرايهها آيات قرآن و حجم نمونه شامل آياتي است كه در آن

ت شـده و تفاسـير و كتـب         ءين صورت بوده است كه كليه آيات قرا       دبررسي ب  ي  هنحو
 سپس صناعات بديعي استخراج شده و به عنـوان          ، قرار گرفته  مطالعهد مورد   بلاغي متعد 

 اين امر صورت ، و در جايي مباحث نيازمند تجزيه و تحليل بوده،نمونه ذكر گرديده است
  . پذيرفته است

  ظي در قرآنصناعات لف

  جناس
 ـ اننـد   م يا تقريبـاً جناس آن است كه كلمات از حيث حروف يا حركات كاملاً         ا هـم ام

  . متفاوت است ها معني آن
  .... همه پسنديده و مستحسن باشد     ]جناس و انواع آن   [«:  است ه گفت صاحب المعجم 

 تنـسيق    مـردم شـمارند بـر      رگواه اقتدا و   و آن را دليل فصاحت       ،و بر رونق سخن بيفزايد    
  )201: 1373،  رازيقيس(».سخن

اقسام تجنيسات باسـرها در معيـار كـلام، نيـك معتبـر        «: استدر بدايع الافكار آمده     
است و در مجاري نظم و نثر به غايت مستحسن و عذوبت سخن و رونق تركيب به ايـراد                   

  )86: 1369كاشفي سبزواري، (» .هريك از آن اقسام متزايد شود
حاد كلمـات و ادراك      كه به دليل اتّ    ،كار رفته  بهدي از قرآن    تعدمدر آيات   اين صنعت   

   .گر شيوايي كلام الهي است بيان ،ها معاني متفاوت آن
  :گردد ميي قرآني ذكر ها  انواع جناس با ذكر نمونه،در اين قسمت

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

             90بهار ، 29، شماره ي مشهدنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلام فصل     224
  جناس تام) الف

 ـ  انند  آن است كه درآيه يا عبارت كلماتي به كار رود كه عيناً م             هـا    آنا معنـي    هـم ام
  .مختلف باشد

»اَعالس تَقُوم موي ةٌورَ ساعَونَ مالبَِثُوا غيِرمجْالم مْقس55 /روم(» ةٍ ي(  
لي به معنـي روز قيامـت و دومـي بـه            كار رفته كه او    به» ةعالسا«جناس تام در واژه     

  .اي است معني لحظه

  جناس ناقص) ب
ها با هم فـرق       اعراب و حركات آن   آن است كه دو ركن جناس مثل هم باشند و فقط            

  .كنند
   )279 /بقره(» لاتظَْلمونَ و لاتظُْلمَونَ«

  .كند  ميلي با دومي فرقاست كه اعراب او» تظلمون«شاهد مثال واژه 
»بكانَ عاق فَرينَِ فَانظرُْ كيْنذسلْنا فيهِم ماَر َلَقد نذَْريِنَةُوْ72 و 73 /صافات(»  الم(  

 .كند  ميلي با دومي فرقاست كه حركات او» منذرين« در واژه جناس ناقص

  جناس خط) ج
ا در تلفظ و نقطـه بـا هـم           هم باشند ام   انندآن است كه كلمات متجانس در نوشتن م       

  .فرق كنند
  )104 /كهف(»و هم يحسبونَ اَنَّهم يحسنُونَ صنعاً«
»نِ ويقسي ي ونمطعي وي هالَّذ ينِوْشفي وفَه ْرضِتذا م79-80 /شعرا(» ا(  

  .است» يشفين«با » يسقين«و » يحسنون«با » يحسبون«ي ها جناس خط در واژه

  جناس لفظ) د
  .ا ازحيث نوشتن متفاوت باشندظ يكسان امآن است كه كلمات متجانس ازحيث تلفّ

  )22-23 /قيامت(» ةٌ الي ربهِّا ناظرََةٌوجوه يومئذ ناضر«
  .وجود دارد» ةناظر«و » ةناضر«ي ها جناس لفظ در واژه
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  جناس زايد) هـ

         ل يا وسط يـا آخـر يـك حـرف نـسبت بـه               آن است كه يكي از دو ركن جناس در او
  .ديگري بيشتر دارد

»ئموي ِّبكلي راقِ ااقُ بِالسالس الْتفََّت راقُ وْالف ظنََّ اَنَّه نْ راقٍ ويلَ مق ساقُوْالم ذ«  
  )27- 30/ قيامت(

  .جناس زايد از نوع مزيد است» مساق«و » ساق«، »فراق«، »راق«ي ها در واژه
»راتن كلُِّ الثََّمي مكُل ُ69 /نحل(» ثم(  

  .جناس زايد از نوع مذيل وجود دارد» كل«و » كلي«در دو واژه 

  جناس مضارع) و
ل يـا وسـط بـا هـم     لمخـرج در او آن است كه كلمات متجانس در يك حرف قريـب ا      

  .اختلاف دارند و شرط است كه اختلاف در بيش از يك حرف نباشد
»ْنهنَ عَنأْوي و ْنهنَ عونْهي مه 26 /انعام(»و(  

 بـه دليـل اخـتلاف در حـرف وسـط          » ينأون«و  » ينهون«ي  ها  در واژه جناس مضارع   
  .باشد مي

  جناس لاحق) ز
ل يا وسط با هم اختلاف دارنـد و آن  در يك حرف در اوآن است كه كلمات متجانس    

  .حروف قريب المخرج نيستند
  )1/همزه(. »ويلٌ لكلُِّ همزةٍَ لمُزةٍَ«

  .ل استبه دليل اختلاف در حرف او» لمزه«و » همزه«بين كلمات جناس لاحق 
  )75/غافر(» ما كُنْتمُ تمَرحَونَذلكم بمِا كُنْتمُ تفَرْحَونَ في الْاَرضِ بغِيَرِ الحْقِّ و بِ«
  )9-10/ ضحي(»فَامَا اليْتيم فَلا تَقْهرْ و امَا السائلَ فَلا تَنْهرْ«
»يدَرِ لشَدَالخْي بحل نَّها و لشََهيِد كلي ذلع نَّها 7-8/عاديات(» و(  
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و » شـهيد «،  »لاتنهر«و  » لاتقهر«،  »تمرحون«و  » تفرحون«در كلمات   جناس لاحق   

  .به دليل اختلاف درحرف وسط است» شديد«

  جناس مطرف) ح
  .آن است كه كلمات متجانس در حرف آخر فرق كنند

»ِوا بهأذََاع فنِ اوَِ الخَْوَنَ الْامرٌ مَام مه ذا جاءا 83/نسا(» و(  
  .به دليل اختلاف درحرف آخر است» امن«و » امر«ف بين جناس مطرّ

  )اقتضاب(جناس اشتقاق ) ط
  .آن است در آيه يا عبارت كلماتي متقارب و متشابه بياورند كه هم ريشه باشند

»ْنهضُوا عر و منْهااللهُ ع يض119/مائده(» ر(  
  )43/روم (»فأَََقم وجهك للديّنِ القيَمِِّ«
  )2-4/كافرون(» عبد و لا انَا عابدِ ما عبدتمُلا اََعبد ما تعَبدونَ و لاَ اَنْتمَُ عابدِونَ ما اَ«

، »تعبـدون «،  »اعبـد «،  »قيم«و  » أقم«،  »رضوا«و  » رضي«در كلمات   جناس اشتقاق   
  .باشد كلمات ميبه دليل هم ريشه بودن » عبدتم«و » عابد«، »عابدون«

  جناس شبه اشتقاق) ي
  .شندآن است الفاظ متقارب و متشابه بياورند كه هم ريشه نبا

  )168/شعرا(» قالَ إِنّي لعملكمُ منَ الْقالينَ«
  )54/الرحمن(» و جنَي الْجنَّتيَنِ دانٍ«

  .باشد مياز نوع جناس شبه اشتقاق » جنتين«و » جني«، »قالين«و » قال«ي ها واژه

  قلب
 مقلـوب   ها  آن است كه در نظم يا نثر كلماتي به كار رود كه تمام يا بعضي حروف آن                

  .يگري باشدد
»َي فَلك40/يس( )33/انبياء(» كلٌُّ ف(  
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  )3/مدثر(» ربك فكَبَرِّ«

            ل نيز خوانده شـوند     قلب كامل درآيات فوق صورت گرفته يعني اگر آيات از آخر به او
  .به همين صورت هستند

  )فاصله(سجع 
 بـر   از حيث وزن يا حرف روي يا هردو يكي باشند و    ها  آن است كه كلمات آخر قرينه     

  . ف و متوازنمتوازي، مطرّ: سه نوع است
  .   كه نشانه آهنگين بودن آيات است،نامند ميسجع را در قرآن فاصله 

ي هـا  سـت كـه از آهنـگ   ابه طوركلي يكي از موضوعات مورد بحث در قـرآن نظمـي    
دار قلمداد    گروهي آن را شعر و برخي نثر قافيه        ،م تشكيل شده است   موسيقي و وزن منظّ   

كاهنـان رابطـه     اند تا بـين نظـم قـرآن و سـخن آهنگـين              نيزكوشيده تعدادي و   ،دان كرده
كه دانشمندان علوم قـرآن بـه دليـل طـرح همـين             ، اند  و آن را سجع ناميده     ،برقراركنند

ي، عروض و اركان و مفاعيل آن مورد سـنجش   آيات قرآن را با ابيات مقفّ ،مباحث ضعيف 
  .چون شعر نيست دادند كه قرآن همقرار دادند و پس از تحقيقات زياد نظر 

به اين امـر     »جاحظ« بود و بعد از او       »فرّا«كه اين اسلوب را بررسي نمود        لين كسي او 
 رابطـه   »باقلاني«پرداخت و وزن شعر را از قرآن نفي كرد و دانشمندان بزرگ ديگر مثل               

را ردكـرده  ميان وزن قرآن و وزن شعر را و رابطه ميان سجع نويسندگان و فواصل قرآني     
  . ندا هو هرگونه مشابهتي مثل شبيه كردن سوره با قصيده و آيه را با بيت نفي نمود

  :گردد هايي ذكر مي گانه فواصل قرآن نمونه در اين قسمت براي هر يك از انواع سه
  :»متوازي«مثال از نوع ) الف

  )1-3/لرحمنا(» الرَّحمنُ علَّم الْقرُْآنَ خَلَقَ الانسْانَ«
  )13-14/غاشيه(» ةٌ و اكْواب موضُوعةٌا سرُر مرفُْوعفيه«
»دمااللهَُ الص دَااللهُ اح و1-2/اخلاص(» قلُْ ه(  
  )1-2/فلق(» قلُْ اَعوذُ برَِبِّ الفَْلَقِ منْ شرَِّ ما خَلَقَ«
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بـا  » احـد «،  »موضـوعه «با  » مرفوعه«،  »انسان«با  » قرآن«ي  ها  فواصل آيات فوق واژه   

باشـند كـه از حيـث حـرف پايـاني يـا روي و وزن يكـي          مي»خلق«با » فلق«و  » صمد«
  .اند ناميده شده» متوازي«هستند و به همين دليل 

  :»فمطرّ«مثال از نوع ) ب
  )13-14/نوح(» ما لكَمُ لاترَجْونَ للهّ و قاراً و قدَ خَلَقكَمُ اَطوْاراً«
»هاداً وم ضلِ الْاَرعنَج َتاداًالََِمَ6-7/نبأ(»  الْجبِالَ او(  

به دليل اين كه از حيـث حـرف روي          » اوتاداً«با  » مهاداً«و  » اطوارَ«با  » وقاَراً«فواصل  
باشند  ميفا از جهت وزن فرق دارند مطرّيكي ام.  
  :»متوازن«مثال از نوع ) ج
  )117-118/صافات(» مستَقيمو آتيَناهما الكْتاب المستبَيِنَ و هدينا هما الصرّاطَ ال«

ا از جهت    كه از حيث وزن يكي ام      ،فواصلي هستند » مستقيم«و  » مستبين«ي  ها  واژه
  .اند ت متوازن ناميده شده به همين علّ،كنند  ميحرف روي فرق

  :اثير درباره سجع بدين صورت اشاره كرده است خطيب قزويني به نظرات ابن
مـساوي باشـند مثـالش از     ) فقره(مات دو قرينه    بهترين سجع آن است كه تعداد كل      «
 دوم ي ه است و در مرتب»في سدرٍ مخضُود و طَلحٍ منضُود و ظلٍّ ممدود  «: خداوندتعالي قول

وي ماضـَلَّ      «:  دوم طولاني است مثال از گفته الهي       ي  هسجعي است كه قرين    والنَّجمِ اذا هـ
تـر باشـد ماننـد        سوم طولاني  ي  هبعد آن است كه قرين     ي  ه و در مرتب   »صاحبكمُ و ماغَوي  
  )206 :م200قزويني، (» خذُوُه فغَُلُّوه ثمُ الجحيم صلُّوه«: قول خدواند تعالي

  ترصيع
 هـا    كلمات قبـل از آن     ها  ترصيع در قرآن نوعي از فواصل است كه علاوه بر آخر قرينه           

  :المث. باشند  مينيز از حيث وزن و حرف پاياني يكي
  )13-14/انفطار(» انَّ الْابَرار لفَي نعَيمٍ و انَّ الفُْجار لفَي جحيمٍ«
  )25-26/غاشيه(» انَِّ اليَنا ايابهم ثمُ انَّ عليَنا حسابهم«

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

            229                                                          233 تا 219، از صفحه 90، بهار هاي لفظي بديعي در قرآن نمونه
ي فوق كلمات هر دو قرينه دو به دو از حيـث وزن و حـرف پايـاني يكـي                    ها  در مثال 

  .هستند

  موازنه
 هـا    كلمات قبـل از آن     ها   نوعي از فواصل است كه علاوه بر آخر قرينه         ،قرآنموازنه در   

مثال. ا از حيث حرف روي با هم فرق دارنددو به دو از حيث وزن يكي است ام:  
  )15-16/غاشيه(» ةٌ و زرابِي مبثُوثةٌو نمَارقُِ مصفُوف«

  .كه در آيات فوق تمام كلمات دو قرينه در وزن يكي هستند

  عكس
  :مثال. جا آورند  ديگر جابهي هآن است كه كلمات فقره اي را در فقر

»نْ شَيءم ِهمَليع ِسابكنْ حما م و نْ شَيءسابِهمِ منْ حم كَلي52/انعام(» ما ع(  
  )61/حج (»يولج الليَلَ في النَّهارِ و يولج النَّهار في الليَلِ«
  )19/روم(»  المْيتِّ و يخرِْج المْيتِّ منَ الحْيِّيخرِْج الحْي منَ«
  )10/ممتحنه(» لاهنَّ حلٌّ لَهم و لا هم يحلُّونَ لَهنَّ«

  )التزام(اعنات 
           وي بيايد كه درآخر قرينه ديگـر       آن است حرف يا حروفي در آخر يك قرينه قبل از ر

وي تكرار گرددقبل از ر.  
  )16/اسرا(» ا ففَسَقُوا فيهاأمََرنا مترفَيه«
  )1-2/طور(» و الطُّورٍ و كتابٍ مسطُورٍ«
  )2-3/قلم(» ربك بمِجنُونٍ و انَّ لكَ لَاجَراً غيَرَ ممنُونٍةِما اَنتْ بِنعم«
  )15-16/تكوير(» فَلا اُقسْم با لخُنَّسِ الجوارِ الكُنَّسِ«
  )17-18/انشقاق(»قمَرِ اذَا اتَّسقَو الَّيلِ و ما وسقَ و الْ«
  )9-10/ضحي(»فَامَا اليُتيمِ فَلا تَقْهرْ و امَا السائلَ فَلا تَنْهرْ«
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  تصدير

             ل بيت بعد تكرارشـود    آن است كه كلمه آغاز بيت درآخر آن يا كلمه آخر بيت در او، 
  .خواه در معني موافق باشند و خواه مخالف

  :گردد هاي قرآني ذكر مي در اين جا با نمونهتصدير انواعي دارد كه 
 صدرعبارت عيناً يا با مختـصر تغييـر درعجـز آن تكـرار              ي  هل آن است كه كلم    نوع او 

  .شود
  :مثال

»حمر نكَنْ لدلَنا م بهةًوابهالْو اَنت نَّك8/آل عمران(» ا(  
  )168/شعرا(» قالَ إِنّي لعملكمُ منَ الْقالينَ«
»وقُّ انَْ تخَشْاهَااللهُ اح و 37/احزاب(» تخَشَْي النّاس(  
  )10/نجم(»فَاوَحي الي عبده ما اوَحي«
  )10/نوح(»استغَفْروُا ربكمُ انَّه كانَ غفَّاراً«

ل و عجـز قرينـه دوم       ر يا متجـانس درحـشو قرينـه او        نوع دوم آن است كه لفظ مكرّ      
  . كار رود به

  :مثال
»َلَقد نَوِزوتَهسي ِماكانُوا به ما منْهُروخينَ سفحَاقَ بِالَّذ كلَن قبلٍ مبرُِس تُهزيِءاس «  

  )10/انعام(
  )21/اسرا( » اَكبْرُ درجات و اَكبْرُ تفَضْيلاًةُاُنظْرُْ كيَف فضََّلْنا بعضَهم علَي بعضٍ و لَلĤْخرَ«

 مل و عجـز قرينـه دو      ر يا متجانس درعروض قرينه او     كرّكلمات م  كه نوع سوم آن است   
  . به كار رود
  :مثال

  )166/نسا(» يشْهدونَ و كفَي بِااللهِ شَهيِداًةًو المْلائكَ«

  تشابه الاطراف لفظي
  .ل در آغاز جمله بعد تكرار شوداي از آخر جمله او آن است كلمه يا پاره
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  :مثال

شكو    االلهَُ نُور السموات و الْ    «  ـ         ةِِاَرضِ مثلَُ نُورهِ كمَـ جاجي ز صباح فـ صباح المْـ  ةٍ فيهـا مـ
ةُالزُّجاجِّريد َكب35/نور( » كأََنَّها كَو(  
وعدااللهِ لايخْلف االلهُ وعده ولكنَّ اَكْثرََ النّاسِ لايعلمَونَ يعلمَونَ ظاهرَاً منَ الحْيوةِ الـدنيْا              «

ع مه رَوَلُونَةِنِ الْاخغاف م6-7آيات/روم( » ه(  

  تصحيف
اي ذكرگردد كه با تغيير دادن آن از لحاظ اعراب، نقطه يا             آن است كه سخن به گونه     

  .نوع كتابت از يك معني به معني ديگر رود
  :مثال

  )81/يوسف(» ارجعِوا الي ابَيِكمُ فَقُولُوا يا ابَانا انَّ ابنكَ سرقََ«
 كـه بعـضي دانـشمندان       ،كاررفتـه  بـه » مواربه«فوق نوعي از تصحيف به نام       ي    هدر آي 

  . اند خوانده» سرِقَ« مجهول ي هرا به صيغ» سرَقَ«سبب درستي موضوع فعل  به
»ُولهسر ينَ وشرِْكْنَ المم ريِء3/توبه(» انََّ االلهَ ب(  

رسوله را به كـسر     » ل«گر  است كه ا  » متزلزل« فوق نوعي از تصحيف به نام        ي  هدر آي 
  .كفراست ي هخوانند نشان

  تكرار
  . سرهم تكرار شود اي پشت اي لفظ يا جمله آن است كه در آيه

  :مثال
  )36/مؤمنون(» هيهات هيهات لما تُوعدونَ«
  )10-11/ واقعه(» و السابِقُونَ السابِقُونَ اُولئك المقرََّبونَ«
» موما ي ريكَما اد يّنِوالد موما ي ريكَما اد ُيّنِ ثم17-18/انفطار(» الد(  
  »فَانَّ مع العْسرِ يسراً«
  )5-6/شرح (»انَّ مع العْسرِ يسرَاً«
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  »كَلّا سوف تعَلمَونَ«
  )3-4/تكاثر(» ثمُ كَلّا سوف تعَلمَونَ«

الـرحمن   ي  هلاً آيه زير در سـور      مث ،شود  مي سوره تكرار  اي با فاصله در يك     گاهي جمله 
  . مرتبه تكرار شده است31

  ) به بعد13/الرحمن(» فبَأِيَََ آلاء ربكمُا تكُذَِّبانِ«

  نتيجه
 هـاي  يكـي از نـشانه   و ،ي ادبي مزين شـده ها قرآن مشحون از آياتي است كه به آرايه 

و داراي  دبـي   ا زيرا كتاب خداونـد آكنـده از محاسـن           استاعجاز قرآن فصاحت و بلاغت      
 اطلاع از فـصاحت و بلاغـت      ، اعجاز  و لازمه شناخت   ،باشد  ميحسن تأليف و تركيب نيكو      
د بلاغي مطـرح    اصول و معيارهاي كلام بليغ را دركتب متعد       است كه دانشمندان بلاغت     

   .اند و نمونه اعلاي آن كلام الهي است كرده
كنـد    مي كلام ادبي ايفا   اعتلايمؤثرترين نقش را در تكامل و ترقي نقد و رشد و            قرآن  

ه مفـاهيم   آن متوج   ترين ابزاري است كه هرسراينده و نويسنده تيزهوش با غور به          ّ  و مهم 
ن نمايـد و همـين امـر         مـزي  ها  آناند كلام خود را با استفاده از        تو  مي  كه ،گردد  مي والايي
 ـ   مولانا،. جاي بگذارد  گردد كلام او تأثيري عميق در مخاطب به         مي سبب ار، و   حـافظ، عطّ

قرآنـي اسـت و       مشحون از نكـات    ها  خواجه عبداالله انصاري از كساني هستند كه كلام آن        
 هـا   ي قرآن است كه باعث رشد و اعـتلاي كـلام آن           ها  همين استفاده از مفاهيم و زيبايي     

  . شده است
  وتركيبــات و عبــارات قــرآن   پــس از مطالعــه و تــدبر و درك صــحيح از نظــم    

تـوان بـه     درآن مـي  نهفتـه   طبيعـي   ي  هـا   از منظر بلاغت و ادراك زيبايي     آن   آيات شناخت
  .ي كلام الهي پي برديشيوايي و رساو فصاحت و بلاغت 

 بسامد فاصـله و جنـاس   ،كار رفته ي لفظي كه در قرآن بهها ي از ميان آرايه   به طور كلّ  
داد كلمـات  فقراتي است كه تعقرآن نوع متوازي و    از همه بيشتر است و زيباترين فواصل        

بيـشتر كـاربرد    در قـرآن    نوع اشتقاق   نيز  باشد و از ميان انواع جناس         مي قرينه يكسان  دو
، عكـس، موازنـه، ترصـيع،       )التـزام (تكرار، تـصدير، اعنـات      هاي    مرتبه بعد آرايه  دارد و در    
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            233                                                          233 تا 219، از صفحه 90، بهار هاي لفظي بديعي در قرآن نمونه
لفظي، قلب و تصحيف در قرآن به كار رفته است و همـين كـاربرد طبيعـي       الاطراف تشابه

 و پيوند و تلفيق كلمات و تركيبات با يكـديگر نـشانه انـسجام و اسـتحكام                  محاسن ادبي 
  . كه قرآن در اوج فصاحت و بلاغت باشد،قرآن است و باعث گرديده

  
  
  

  
  . ، مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضويالقرآن بديعش، 1368دعبدالعظيم، الاصبع، ابومحم ابي  ابن -  1
  .دوم، چ ، بيروت، دارالكتب العلميهالكاتب ادبم، 2003مسلم،  بن دعبدااللهي، ابومحمقتيبه دينور  ابن - 2
دحسن بحري، مشهد، بنياد    ، ترجمه محم  القرآن   مشكل  تأويلش،  1384 ـــــــــــ، ــــــــــــــــــ،     - 3

  .، چ اولهاي اسلامي آستان قدس رضوي پژوهش
  .، چ اولبيروت، المعاني و البيان و البديع باح فيالمصم، 2001ين، ،مالك، بدرالد  ابن - 4
  . ، لندن، چاپ كراتشكوفسكيالبديعم، 1935معتز، عبداالله،   ابن - 5
المكتبـة  ، بيروت،    و الشعر  بةالصناعتين الكتا م،  2004سهل،      بن  عبداالله  بن   ابوهلال عسكري، حسن    - 6

  .العصريه
 .  العلميه ، دارالكتب ، بيروت ، لبنان اعجاز القرآن،   ـ باقلاني، ابوبكر7
8العلميه ، دارالكتب ، لبنان، بيروت العلوم  مفتاح  تلخيص  شرح المطول   مسعود، ين ـ تفتازاني، سعد الد .  
   .دوم، چ ، بيروت، دارالكتب العلميه) ج4 (البيان و التبيينم، 2003 جاحظ، ابوعثمان عمربن بحر،  - 9

  .  تهران  دانشگاه ، تهران، انتشاراتاسرارالبلاغهش، 1370   ـ جرجاني، عبدالقاهر،10
  .  العلميه ، لبنان، بيروت، دارالكتب المعاني  علم  الاعجاز في دلائل ، ــــــ، ـــــــــ ـ 11
،   محمد عبدالقادر الفاضلي ، تحقيق  البلاغه  علوم  في الايضاح م، 2001 /  ق. ج ه1422 خطيب قزويني،  ـ  12
   . العصريه ، المكتبه ، صيدا  ـ بيروت ، لبنان الاولي  الطبعه

  .اول، چ العصريهالمكتبة ، بيروت، المفتاح تلخيصم، 2002 ــــــــــ، ـــــــ ،   ـ 13
14 و   سـبحاني  توفيـق :  كوشـش   ، بـه   احمد آتش ، تصحيح البلاغه  ترجمانش، 1380عمر،   دبن ـ رادوياني، محم 
  .، چ اول  آثار و مفاخر فرهنگي  انجمن ، انتشارات ان، تهر حاكمي  اسماعيل
  .اول، چ  العصريهالمكتبة، بيروت، العلوم مفتاحم، 2002 سكاكي، ابويعقوب يوسف،  - 15
   .اول، چ  احرار ، تبريز، انتشاراتالبدايع  ابدع، محمد،   گركاني  العلماي  ـ شمس16
   .اول، چ   فردوس ، انتشارات ، تهران معايير اشعار العجم   في المعجمش، 1373،   رازي، شمس  ـ قيس17
   جـلال  ، ويراسـته  الاشـعار   صـنايع   الافكـار فـي   بدايعش، 1369 واعـظ،   تبريزي، ميرزا حسين   ـ كاشفي 18

ل، چ  نشر مركز ، تهران كزازي ينالداو.  
19  -    ل، ج  ، چ   ، بيروت، دارالكتب العلميه    والادب ةللغاالكامل في   م،  2003يزيد،    دبن مبرد، ابوالعباس محماو

   .اول و دوم

 فهـرسـت منـابـع
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